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گرامافون

آن سوی محدودیت‏های 
زبانی و مرزهای جغرافیایی 
گــروه فرهنگ: خبر همکاری اد شــیرن، خواننده 
معــروف بریتانیایــی با ایلیا ســلمان‏زاده، آهنگســاز و 
تهیه‏کننده ایرانی- ســوئدی از آن دست خبرهایی بود 
که مطرح‏شدنش حتی در حد شنیده‏های غیررسمی، 
توجه بسیاری از علاقه‏مندان به موسیقی را برانگیخت؛ 
خبری که این روزها با انتشار بخشی از آهنگ »عزیزم«؛ 
محصول همکاری شیرن و ســلمان‏زاده، رنگ واقعیت 
به خود گرفته اســت. اد شــیرن که ایــن روزها در حال 
آماده‏سازی خود برای انتشار آلبوم جدیدش با نام »پلی« 
است به‏واسطه انتشار بخشی از یکی از قطعات سینگل 
این آلبوم با نام »عزیزم« بیش‏ازپیش مورد توجه ایرانی‏ها 
قرار گرفته است. تازه‏ترین خبر منتشرشده از سوی او در 
این مورد، از این قرار اســت که نسخه تماماً فارسی این 

ترانه هم به زودی منتشر می‏شود. 
این اتفاق از سوی اد شیرن در صفحه اینستاگرامش 
این‏طــور شــرح داده شــده اســت: »من عاشــق یاد 
گرفتن درباره موسیقی و فرهنگ‏های مختلف هستم، 
مخصوصــاً وقتی بیشــتر ســفر می‏کنم و بــا آدم‏های 
جدیــد ارتباط می‏گیرم... این تجربه به من نشــان داد 
که موســیقی همه ما را به هم وصل می‏کند و یک زبان 
جهانی اســت. کل این آلبوم درباره بازیگوشی، کشف 
کردن و جشن گرفتن است... ممنونم از ایلیا که من را با 
این دنیای شگفت‏انگیز و فرهنگ فوق‏العاده آشنا کرد.«  
ایلیا ســلمان‏زاده، تهیه‏کننــده ۳۸ ســاله ایرانی- 
‏ســوئدی، در طول دو دهــه فعالیت حرفــه‏ای‏اش، به 
یکی از چهره‏های پشــت‏پرده پرنفوذ صنعت موسیقی 
تبدیل شــده اســت. همکاری‏های او با آریانــا گرانده، 
جنیفر لوپــز، ماریا کری، دیوید گوتا و حالا اد شــیرن، 
به ‏روشنی نشــان می‏دهد که صدای شرق، اگر با زبان 
صنعت پاپ امروز تلفیق شود، نه‏تنها شنیده می‏شود، 
بلکه می‏فروشد. تجارت‏نیوز ضمن اشاره به این موضوع 
نوشــت، ســلمان‏زاده که در ســال‏های اخیر به دنبال 
بازنمایی میراث فرهنگی خــود در آثارش بوده، حالا با 
»عزیزم«، یک گام فراتر گذاشته: او فقط بخشی از تیم 
تولید نبوده، بلکه بخشی از هویت ترانه را ساخته است.

براســاس پیش‏بینی مجلات تخصصی موسیقی، 
آهنــگ »عزیــزم« در هفته اول انتشــار، بیــش از ۲۵ 
میلیون بار در پلتفرم‏های اســتریم شنیده شده است. 
این عــدد، معادل میلیون‏ها دلار درآمد مســتقیم برای 
تیم تولید، شــرکت ضبط و توزیع و البته خود اد شیرن 
اســت. اما مهم‏تر از آن، »عزیــزم« به‏عنوان محصولی 
فرهنگی با اصالت ایرانی، توجه برندهای تجاری را هم 
جلب کرده اســت. گزارش‏هایی غیررســمی حاکی از 
آن است که برندهای پوشاک، عطر و حتی پلتفرم‏های 
آموزشــی زبان در حال بررسی اســتفاده از این واژه در 
کمپین‏های بازاریابی خود هستند. در چنین شرایطی، 
حتی اگر ایران به‏شکل مستقیم از این جریان سود نبرد، 
اما جایگاهش در ذهن مصرف‏کننده جهانی ارتقاء پیدا 
می‏کند. این همان »قدرت نرم« اســت کــه در ادبیات 
روابط بین‏الملل، به‏عنوان ســرمایه فرهنگی شــناخته 
می‏شــود و در بلندمدت می‏تواند بــه افزایش تعاملات 

اقتصادی و حتی گردشگری و فرهنگی منجر شود.
سهم ایران از صنعت موسیقی جهانی، سال‏هاست 
کــه به‏دلایل سیاســی و اقتصــادی تقریباً صفــر بوده 
است؛ هم از منظر صادرات رسمی، هم از منظر حضور 
در پلتفرم‏هــای بین‏المللی. اد شــیرن و ســلمان‏زاده، 
بــا »عزیزم«، نخســتین‏بار این »حاشــیه« را به »مرکز« 
آورده‏اند؛ کاری که در ظاهر ســاده اســت، اما در عمل 
نتیجه مجموعه‏ای از تحولات فرهنگی، سیاسی، فنی 
و اجتماعــی در ســطح بین‏الملل اســت. درحالی‏که 
روابط سیاسی ایران و بریتانیا در دهه‏های اخیر همواره 
پرتنش بــوده، ایــن همکاری غیررســمی میــان یک 
سوپراســتار بریتانیایی و یک تهیه‏کننده ایرانی، نشان 
می‏دهــد که فرهنگ هنــوز می‏توانــد جایگاهی برای 
گفت‏وگو، کنجکاوی و حتی ســرمایه‏گذاری مشــترک 
باشد. این همکاری یادآوری می‏کند که می‏توان بدون 
صرف هزینه‏هــای کلان تبلیغاتی، از طریق حمایت از 
هنرمندان مهاجر یا حتی خلق پلتفرم‏هایی برای نمایش 
آثارشان، سهمی هرچند غیرمستقیم از اقتصاد جهانی 

فرهنگ داشت.

تمرکز مداوم روی قد ریچر باعث می‏شــود که او به‌عنوان 
یک شخصیت قدرتمند در داستان تثبیت شود.

عــاوه بر ایــن، داستان‏ســرایی بصری ایــن تصویر را 
از طریق تکنیک‏هــای دوربین مانند پرســپکتیو اجباری 
بهبود می‏بخشــد، که باعث می‏شــود ریچر حتی بزرگ‏تر 
از چیزی که هســت به نظر برســد. ایــن ترکیب دیالوگ و 
جلوه‏هــای بصــری به‌طور موثــری حضور ترســناک او را 
برجســته می‏کند و آن را به عنصری کلیدی از شخصیت 
و مجموعــه در کل تبدیل می‏کند. تاکید بــر اندازه ریچر 
نه‏تنهــا نحــوه درک شــخصیت‏های دیگــر از او را شــکل 
می‏دهــد، بلکه مضامین قدرت و عدالت را که در روایت او 

رایج است، تقویت می‏کند.
این ســریال تلاش آگاهانــه‏ای برای به تصویر کشــیدن 
دقیــق جســمانی ریچــر انجــام می‏دهــد که پاســخی به 
طرفدارانی اســت که از انتخاب تام کــروز در اقتباس‏ قبلی 
ناراضی بودند. کروز درحالی‏که یک بازیگر بااســتعداد بود، 
از نظر بســیاری از طرفداران بســیار کوچک‏انــدام بود و از 
نظر جســمی به‌اندازه کافی برای تجســم شخصیت ریچر ـ 
که در رمان به‌عنوان مردی درشــت‏اندام و عضلانی توصیف 

می‏شود ـ قانع‏کننده نبود. 
ســریال ســعی دارد با وفــادار مانــدن به منبــع اصلی، 
اشتباهات اقتباس‏های قبلی را اصلاح کند. برای طرفداران 
رمان، این نمایش فیزیکی ممکن اســت عامل مهمی باشد 
که لذت آنها را از ســریال افزایش می‏دهد. یکی از نقدهایی 
که درباره‏ی این ســریال گفته می‏شد این بود که شخصیت 
ریچر ممکن اســت عمق یا پیچیدگــی لازم برای حفظ یک 
سریال چند قسمتی را نداشته باشد و جذابیت ریچر، اگرچه 
قوی است، اما ممکن است برای پر کردن فضای روایت مورد 
نیاز برای قالب سریالی کافی نباشد و سریال ممکن است در 
معرض خطر تکراری شدن یا کمبود محتوا قرار بگیرد، اما با 
انتشار فصل سوم این سریال بر تمام این پیش‏فرض‏ها خط 
بطلانی کشیده شد و »ریچر« هنوز هم روایت جذابی دارد که 

در دام کلیشه و تکرار نیفتاده است. 
»ریچــر« از نظــر فنــی به‏عنــوان یک داســتان اصلی 
عمــل می‏کند و و نیک ســانتورا، خالــق آن، وفادارانه آن 
را از رمان‏های چایلد بازآفرینی کرده اســت. اما همانطور 
کــه در رمان هم وجود دارد، وقتی ریچر شــکل می‏گیرد، 
پس‏زمینه‏ی زیادی برای کشــف دربــاره‏ی او وجود ندارد 
زیرا شــخصیت ریچر یک شــخصیت کاملًا توســعه‏یافته 
اســت. او یــک بازپرس ســابق پلیــس نظامی اســت که 
بــا حقوق بازنشســتگی خود زندگی و در سراســر کشــور 
ســفر می‏کنــد و با توطئه‏هــای جنایی روبه‏رو می‏شــود و 
ســعی در حل آن‏هــا دارد. ریچــر در فصل اول در شــهر 

خیالی مارگریوی جورجیا توقــف می‏کند تا درباره‏ی یک 
گیتاریست بلوز اطلاعاتی به دست آورد. او مظنون اصلی 
در قتل‏های متعدد است که یکی از آن‏ها در نزدیکی خانه 
او اتفاق می‏افتد که پای او را هم به ماجرا می‏کشد. مدت 
زیادی نمی‏گذرد که ریچر بی‏گناهی‏اش را اثبات می‏کند 
و با مجریان قانون محلی همکاری می‏کند تا قاتل واقعی 

را پیدا کند. 
همه عناصر لازم برای یک درام جذاب در این ســریال 
وجــود دارد که حول محور کهن الگوی »اراذل و اوباشــی 
با قلبی از طلا« ســاخته شــده اســت که در سریال‏های 
پربیننده و محبوبی مانند »کونگ فو« و »ســپس برانسون 
آمد« دیده‏ایم. درحالی‌که ریچر مردی کم‏حرف است، اما 
حرف‏هــای معدودی که او می‏زند معمولًا پاســخی کاملًا 
بجا و تند اســت یا گاهی اظهارنظراتی اســت کــه تقریباً 
فوق‏بشــری به‌نظر می‏رسند. او با اســکار فینلی )مالکوم 
گودویــن(، کارآگاه اصلی خودنمای مارگریــو ، رابطه‏ای 
پرتنــش و پیچیده، اما متقابلًا محترمانه دارد. او با افســر 

راسکوئه کانکلین هم رابطه‏ای جالب توجه دارد. 
تفاوت اصلی »ریچر« با دیگر درام‏های مشابه در آمازون 
این است که با جلو رفتن سریال، فقدان یک قهرمان قوی، 
بیشتر آشکار می‏شــود. این انتقاد از آلن ریچسون نیست، 
که بازی‏اش اتفاقاً چشــمگیر اســت. او فیزیک و جذابیت 
مناســبی دارد و بیــن ریچــر وحشــیانه‏ی چایلــد و تصویر 
مخفی‏کار و حیله‏گر نسخه‏ی تام کروز تعادل برقرار می‏کند. 
ریچســون در صحنه‏های مبارزه هیجان‏انگیز می‏درخشد و 
شخصیتی را به تصویر می‏کشد که برای انتخاب می‏جنگد، 
نه ضرورت. بااین‌حال مسئله به خود ریچر مربوط می‏شود؛ 
شــخصیتی که به‌خاطر ویژگی‏هایی محبوب اســت که او را 

برای اجرای یک درام سریالی مجهز نمی‏کند.
جک ریچر مینیمالیســت به تصویر کشــیده می‏شــود 

که ســبک زندگــی ســاده و ســختگیرانه‏ای دارد و اغلب 
ســبک سفر می‏کند و فقط وســایل ضروری مثل مسواک 
همراهش است. رویکرد او به زندگی عملی و بدون حاشیه 
اســت. او فقط در صــورت لزوم لباس‏هــای اضافی مانند 
تی‏شــرت‏های دست دوم به دســت می‏آورد که آن هم در 

صورت خونی شدن آن‏هاست.
مهارت‏های رزمی‌اش جنبه قابل توجهی از شخصیت 
اوســت. او به‌دلیل ســبک مبــارزه بــا الهام از کــراو ماگا 
شناخته می‏شود؛ یک هنر رزمی که بر تکنیک‏های دفاع 
شــخصی عملی و کارآمد تأکید دارد. مهارت او در مبارزه 
و توانایی‏های تقریباً فوق‏بشــری او برجسته می‏شوند زیرا 
به‌نظر می‏رسد که او از چالش‏های فیزیکی که با آن روبه‏رو 

می‏شود نگران نیست.
ریچر همچنیــن در باورهای اخلاقی خود تزلزل‏ناپذیر 
اســت و به این معناست که او احســاس قوی از درست و 
غلط دارد. او با یک احســاس روشــن از عدالت و درستی 
عمــل می‏کنــد؛ بــدون اینکه بــا دوراهی‏هــای اخلاقی 
دســت‌وپنجه نرم کند. به‏طور کلی، این قســمت ریچر را 
به‏عنوان یک قهرمان کارآمــد، قدرتمند و از نظر اخلاقی 
واضح نشان می‏دهد که دارای ویژگی‏هایی است که اغلب 

در ژانرهای اکشن و هیجان‏انگیز تجلیل می‏شوند.
ریچر به‌عنوان یک شــخصیت، فاقد عمق و پیچیدگی 
لازم برای حفظ یک روایت جذاب در چند قســمت است. 
این امر به‏ویژه بدون اســتفاده از صــدای خارج از تصویر 
که اغلب در داســتان‏گویی بیش از حد استفاده می‏شود، 
می‏توانــد بینش حیاتی دربــاره افــکار و انگیزه‏های یک 

شخصیت را ارائه دهد.
در کتاب »قتلگاه « که فصل اول ســریال براســاس آن 
ســاخته شده است، داســتان از دیدگاه اول شخص ریچر 
روایت می‏شــود. این ســبک روایــت، درک عمیق‏تری از 
زندگی درونی ریچر ارائه می‏دهد، که بســیار مهم اســت 
زیــرا او به‏عنوان شــخصیتی رواقی و تا حــدودی معمایی 
به تصویر کشــیده می‏شــود. این ســریال تلاش می‏کند 
تا بخشــی از ایــن پس‏زمینه را از طریــق فلاش‏بک‏هایی 
بــه دوران کودکی ریچر به‏عنوان یــک دزد نظامی منتقل 
کند. بااین‌حال این فلاش‏بک‏ها نشــان می‏دهد که ریچر 
در طول زندگی‏اش اساســاً بدون تغییر باقی مانده است؛ 
فردی کم‏حرف، ستیزه‏جو و به طرز عجیبی جذاب است.
اگرچــه ریچر بــرای دوره‏های کوتاه لذت‏بخش اســت 
- ماننــد فیلم‏هــای کارگردانــی کریســتوفر مک‏کواری و 
اد زویــک، یا در خــود رمان‏ها - گذرانــدن زمان طولانی 
بــا شــخصیت در یــک ســریال ممکن اســت برخــی از 

محدودیت‏ها را آشکار کند.

برای برخی از زنان نیز می‏توانند اثرات مضری داشــته باشند. این به 
تصویر کشیدن نقش‏های جنسیتی در فیلم‏های اکشن ممکن است 
یکی از دلایلی باشــد که طرفداران دوآتشه‏ی این ژانر را مردان جوان 

طبقه کارگر پایین تشکیل می‏دهند.

تأثیرات روانشناختی فیلم‏های اکشن بر بینندگان �
معمــولًا معروف اســت که مــردم تمایل دارنــد رفتارهایــی را که 
بیشــتر در معرض آن‏هــا قرار می‏گیرنــد اتخاذ کنند. اگــر فردی در 
معرض یک محیط پرخاشــگرانه قرار گیرد، ایــن احتمال وجود دارد 
که او پرخاشــگری را در رفتار روزمره خود بــه کار گیرد. این موضوع 
همچنین برای چیزهایی که تماشــا می‏کنید قابل تعمیم اســت. اگر 
فیلم‏ها یا ســریال‏هایی را تماشا کنید که ماهیت خشونت‏آمیز دارند، 
ممکن اســت بر ذهن شما تأثیر بگذارد. بر اســاس تحقیقات هنگام 
تماشــای فیلم‏های اکشن، بدن شروع به ترشــح هورمون استرس و 
هورمون‏های مرتبط با ترس ماننــد آدرنالین و کورتیزول می‏کند و در 
برخی موارد این مسئله منجر به افزایش رفتار پرخاشگرانه و پریشانی 
عاطفی می‏شــود. علاوه بر آن، فیلم‏های خشــن منجــر به کاهش 

سطح همدلی در رفتار فرد می‏شود. 
یکــی از دلایلی که بــه توضیــح جذابیت بصری 

بی‏پایان فیلم‏های اکشن کمک می‏کند این است 
که مردم عاشــق تماشــای صحنه‏های اکشــن 

هســتند، زیــرا به‏طور بالقــوه به آن‏هــا اجازه 
می‏دهــد تا ایــن حالت پرشــور هیجان‏انگیز 
را به‏طور غیرمســتقیم تجربــه کنند و نه‏تنها 
بــرای این‏که احســاس قــدرت می‏کنند، 
بلکــه به‌دلیــل ویژگی‏هــای ذاتــی در آن 

آن  در  دارنــد  دوســت  احساســات، 
مشــارکت داشــته باشــند. از فوایــد 

روانشــناختی تماشای صحنه‏های 
هورمونــی  ترشــحات  اکشــن 
ازجمله ترشح بتا اندورفین است 
که بــه ســرکوب درد و هورمون 
استرس یعنی کورتیزول کمک 
می‏کند. از طرف دیگر، چنین 
چالش‏برانگیــزی  کارهــای 
شــرایط  تحــت  کــه 

انجــام  غیرتهدیدکننــده 
می‏شوند - به شرطی که 

بــا اراده خــود بیننده به‌جای تحریک بیرونی باشــد - ممکن اســت 
همچنان همان ترشحات هورمونی را تحریک کنند. فیلم‏های اکشن 
همــه‏ی این مزایا را هم بــرای افرادی که به‌صــورت فیزیکی در آن‏ها 
شــرکت می‏کنند و هم بــرای بینندگان، فراهم می‏کند. تماشــاگران 
عمدتاً از طریق همدلی - احســاس ارتباط با شخصیت‏ها و تجربیات 
آن‏هــا در فیلم ـ حس مشــارکت در صحنه‏های اکشــن را دارند. این 
مشــارکت همدلانه می‏تواند منجر به واکنش‏های عاطفی و احساس 

هیجان شــود، که می‏تواند شبیه احساســاتی باشد که ممکن است 
هنگام شــرکت در چالش‏های فیزیکی واقعی تجربه کنند. تماشــای 
فیلم‏های اکشن همچنان به بینندگان اجازه می‏دهد تا دانش و درکی 

در مورد موقعیت‏های چالش‏برانگیز کسب کنند، 
درســت مانند کســی که در آن فعالیت‏ها 

مشــغول اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
درحالی‏که تماشــاگران ممکن است 

بیولوژیکی مستقیم شرکت  تأثیرات 
در یک فعالیت را نداشــته باشــند، 
اما بــا آن احســاس همدلی کرده و 
بخشــی از آن احساسات فرد درگیر 

را تجربه می‏کنند. 

این سریال تلاش 
گاهانه‏ای برای  آ

به تصویر کشیدن 
دقیق جسمانی 

ریچر انجام می‏دهد 
که پاسخی به 

طرفدارانی است که 
از انتخاب تام کروز 

در اقتباس‏ قبلی 
ناراضی بودند. کروز 

درحالی‏که یک 
بازیگر بااستعداد 

بود، از نظر بسیاری 
از طرفداران بسیار 

کوچک‏اندام بود 
و از نظر جسمی 

به‌اندازه کافی برای 
تجسم شخصیت 

ریچر ـ که در رمان 
به‌عنوان مردی 
درشت‏اندام و 

عضلانی توصیف 
می‏شود ـ قانع‏کننده 

نبود


